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وضعیت زرد شکننده
،پررنگ‌ترین‌و پرتکرارترین  شـــــــکننده و ناپایدار
اظهارنظـــــــر این روزهاســـــــت،اظهارنظرهایی که 
وضعیت پایتخـــــــت و البته کشـــــــور را به تصویر 
می‌کشـــــــد. در تازه‌ترین واکنش،فرمانده ستاد 
مقابله با کرونای تهران روی این مساله دست 
گذاشـــــــته و از این گفته که روند آمارها در تهران 

سیر صعودی به خود گرفته است.
رعایت پروتکل‌های بهداشـــــــتی از سوی مردم 
و کاهـــــــش ترددهای شـــــــبانه و تغییـــــــر الگوی 
زیست شـــــــبانه در تهران برخی از عواملی است 
که شـــــــرایط تهران را اندکی بهتر از گذشته کرده 
اســـــــت. علیرضا زالی، فرمانده ســـــــتاد مقابله با 
کرونای تهران نیز دیروز در حاشـــــــیه نشســـــــت 
تازه‌های غذا، تغذیه و کرونا ‌ در جمع خبرنگاران 
بودن  مثبـــــــت  میـــــــزان  گفت:»خوشـــــــبختانه 
تســـــــت‌های ســـــــریع در تهران حدود 9درصد و 
تست‌های پی‌سی‌آر حدود ۱۸تا۲۰درصد است، 
درحالی‌که در آبان ماه نتیجه تســـــــت پی‌سی‌آر 
گاهی تا ۴۰درصد مثبت بود و تست‌های سریع 
ح شـــــــهید ســـــــلیمانی گاهی تا  مـــــــا در اوایل طر
۲۰و۲۵درصد مثبت بودند. مقایسه‌ای که نشان 
می‌دهد گردش ویروس در تهران کاهش‌یافته 

ولی ویروس ضعیف نشده است.«
 اما زالی نســـــــبت به همین وضعیـــــــت به‌ظاهر 
آرام، ابـــــــراز نگرانی کرده و معتقد اســـــــت برخی از 
نشانه‌های شکنندگی و برگشـــــــت به عقب در 
حال مشـــــــاهده است.روزگذشـــــــته او از اولین 
نشـــــــانه‌های شـــــــکنندگی این وضعیت که بالا 
رفتن خیز آرام و بیماران ســـــــرپایی کروناســـــــت 
خ دادن  گفت؛ اتفاقی که به گفتـــــــه وی در حال ر
است و در یکشنبه گذشـــــــته، تعداد کسانی که 
در بخش‌های ســـــــرپایی به مراکز درمانی تهران 
مراجعـــــــه کرده‌اند، حدود 4100نفـــــــر بوده که اگر 
با هفته‌های قبل مقایســـــــه کنیم با خیز  خیلی 
 مراجعان  ملایم یعنـــــــی حدود یک‌درصـــــــد، آمار
ســـــــرپایی نســـــــبت به هفته گذشـــــــته افزایش 
پیداکرده است. این همان وضعیت دوگانه‌ای 
است که تهران را به مرز از دست دادن وضعیت 

نسبتا قابل‌قبول خودش کشانده است.

اما اعلام رونـــــــد کاهشـــــــی تعـــــــداد مبتلایان و 
مرگ‌ومیر ناشـــــــی از کرونا، باعث شـــــــد احتمال 
تهـــــــران  کلانشـــــــهر  در  محدودیت‌هـــــــا  رفـــــــع 
دهان‌به‌دهان بچرخد؛ موضوعـــــــی که فرمانده 
ستاد مقابله با کرونا کرونای اســـــــتان تهران در 
رابطـــــــه با ایـــــــن احتمـــــــالات و ســـــــخنان یکی از 
مســـــــؤولان پایتخت در مورد آبی شـــــــدن تهران 
کرد:»بر  محدودیت‌های ترددی،تصریح  رفـــــــع  و 
اســـــــاس شـــــــاخص‌های تعیین‌شـــــــده از سوی 
، نتایج ارزیابی و  وزارت بهداشـــــــت و وزارت کشور
شاخص‌ها برای تغییر وضعیت کرونایی شهرها 
به آخر هفته‌ها موکول شده است. درباره تهران 
هم از هفته گذشته تغییر چشمگیری نداشته، 
بنابراین شـــــــرایط تهران بر همین اساس ادامه 
پیدا خواهد کرد و  فعلا تهران را کماکان زرد تلقی 
می‌کنیم و محدودیت‌ها همچنان باقی اســـــــت« 
مگر این‌که ستاد ملی مقابله با کرونا تا آخر هفته 

تغییرات جدید را اعلام کند.

 احتمال سرایت کرونا
 از طریق موادغذایی

ح‌شـــــــده  اما یکـــــــی از مهم‌تریـــــــن مباحث مطر
در نشســـــــت خبری تازه‌هـــــــای غـــــــذا، تغذیه و 
کرونا، بیـــــــان نتایج تازه‌تریـــــــن تحقیقات از زبان 
انســـــــتیتو  رئیس  مرتضویـــــــان،  امیرمحمـــــــد 
تحقیقات تغذیـــــــه‌ای و صنایع غذایی کشـــــــور 
درباره احتمال وجود ســـــــرایت ویـــــــروس کرونا 
از طریق مـــــــواد غذایی بوده اســـــــت. آن‌طور که 
مرتضویـــــــان گفت، امـــــــکان ســـــــرایت کرونا از 
طریق غذا بـــــــه بدن وجـــــــود دارد و این موضوع 
به‌خصوص در مـــــــورد غذاهـــــــای غیرصنعتی و 
کارخانه‌ای صـــــــدق می‌کند: »در ایـــــــن زمینه کار 
تحقیقاتی در دانشـــــــگاه علوم پزشـــــــکی شهید 
بهشـــــــتی انجام‌گرفته و نتایج تـــــــازه‌ای در این 
زمینه به‌دست‌آمده است؛ این‌که غذا می‌تواند 
به دو طریق میکروب‌ را به بدن برســـــــاند. روش 
اول غذاهایی اســـــــت که خاســـــــتگاه میکروب 
هستند و روش بعدی با آلودگی ثانویه غذاست 
که از طریق آنها ویروس‌ وارد بدن می‌شـــــــود.« 
نتایج ایـــــــن تحقیقات نشـــــــان می‌دهد انتقال 
ویروس کرونا از طریق روش اول کمتر محتمل 
 است اما اگر غذا آلوده شـــــــود، می‌تواند کرونا را 

وارد بدن کند.

مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: واکسن ســـــــوئدی با تکنولوژی Recombinant ساخته شده و به‌زودی به کشور 
وارد می‌شود. وی افزود: این واکسن مدرنا نیست و واکسن کوبایی هم نیست چون واکسن کوبایی هنوز فاز آخر خود را طی نکرده است. 
محرز با تاکید بر این‌که پس از ساخت واکسن هیچ داروی موثر جدیدی به بازار نیامده است، گفت: پس از ساخت واکسن، درمان کمرنگ 

شده و داروهایی هم که به بازار آمدند موثر نبودند. کرونا درمان قطعی ندارد./فارس

انوشـــــــیروان محسنی‌بندپی، اســـــــتاندار تهران گفت: با توجه به تعطیلات پیش‌رو در بهمن ماه به ستاد ملی پیشنهاد 
داده‌ایم برای این که برای اســـــــتان‌های دیگر مشـــــــکلی پیش نیاید و تهران نیز وضعیتش بدتر از این نشود محدودیت 
تردد جاده‌ای و بین‌اســـــــتانی اعمال شود. وی افزود: قطعا شـــــــرایط تهران هنوز آبی نشده و رنگ آن کماکان زرد است که 

با توجه به شیب ملایم افزایش روند بیماری باید گفت رنگ‌بندی آن زرد متمایل به نارنجی است./خبرگزاری صداوسیما

پیشنهاد محدودیت تردد در تعطیلات پیش‌روواکسن کرونای سوئدی به ایران می‌رسد

والدین زیادی این روزها 
روانه بیمارستان‌های 
تخصصی کودکان 
می‌شوند.

 آنها نگرانند تب بالا و 
اسهال کودکانشان 
ناشی از ابتلا به کرونا 
باشد

عکس:‌ها
تسنیم

سر دخترک بی‌حال، با چشمانی نیمه‌باز و صورتی گل‌انداخته افتاده است روی دست‌های پدرش. بدن نیمه‌جان 

لیلا شوقی

جامعه

، کوچک و فشرده، در دســـــــتان پدرش جا گرفته است، مانند عروســـــــک نیمه‌جان کوچکی، در دستانی بزرگ.  دختر
دست راست دخترک، بین زمین و هوا مانده اســـــــت. قفسه سینه دخترک، ســـــــخت بالا و پایین می‌رود. دختربچه را 
 ،» می‌خوابانند روی تخت اورژانس. در میان همهمه رفت‌وآمدهای پرســـــــتاران می‌توان کلمات »تســـــــت پی‌ســـــــی‌آر
)ع( است؛ جایی که  »کرونا«، »اکسیژن« و »بستری« را بیش از هر چیزی شـــــــنید؛ اینجا اورژانس بیمارستان علی‌اصغر
این روزها والدین زیادی با احتمال ابتلای کودک‌شـــــــان به ویروس کرونا، به آن مراجعـــــــه می‌کنند. یکی از اعضای کادر 
درمان بیمارستان‌ می‌گوید حالا تعداد کودکانی که به‌خاطر عوارض گوارشی، تب شدید و سرفه به بیمارستان مراجعه 
می‌کنند، افزایش پیدا کرده است و بعد از انجام تست کرونا مشخص می‌شود که کودک به کرونا مبتلاست. این‌روزها 
غ و افزایش تعداد  ویروس تاج‌دار به جان کودکان و نوزادان افتاده و بیشتر برای آنها شاخ و شانه می‌کشد. این را می‌توان از اورژانس‌های شلو
)ع( و کودکان مفید  بالای بستری‌ها در بیمارســـــــتان کودکان فهمید. در یکی از روزهای سرد زمستانی به دو بیمارســـــــتان کودکان علی‌اصغر
می‌رویم تا ببینیم شرایط ابتلا و بستری کودکان در این دو بیمارستان چگونه است و چقدر با هشدارهایی که مسؤولان می‌دهند همخوانی 
دارد. نکته‌ای که در این بیمارستان‌ها بیشتر به چشم می‌آید افزایش مراجعه کودکان با نشانه‌های ابتلا به کرونا است. نگران‌کننده‌تر این‌که 

والدین زیادی از شهرهای دور و نزدیک خود را به این بیمارستان‌ها می‌رسانند.

خبرنگار جام‌جم از 2 بیمارستان کودکان پایتخت گزارش می‌دهد؛ 
بیمارستان‌هایی که تخت‌هایشان در حال پر شدن است

کرونا با کودکان شوخی ندارد

زن لباس بلند 
ترکمنی به تن دارد. 
یک ژاکت کهنه روی 
پیراهنش پوشیده 
است. او می‌گوید 
سه روزی می‌شود، 
تب فرزندش 
بالاست، سینه‌اش 
درد می‌کند و حتی 
گاهی به‌سختی 
می‌تواند نفس 
بکشد. به خاطر 
همین، بار سفر 
را بسته و آمده 
تهران تا ببیند درد 
فرزندش چیست

کوتــاه تر از گزارش

خودروهــا در خیابــان شــریعتی، آرام حرکــت می‌کننــد و ترافیــک ســنگین اســت. بعــد از 
گــذر از چراغ قرمــز ســه راه میردامــاد ســاختمان ســفیدرنگ بیمارســتان پیدا می‌شــود، 
ســاختمانی که پر از رفت و آمد اســت؛ در کنار هر زن و مردی، یک کودک دیده می‌شــود. 

اینجا بیمارستان کودکان مفید است. 
 تمام صندلی‌هــای اوژانس پر اســت. زن و مردهــا، با لباس‌هــای رنگی و محلــی، بی‌صدا 
نشســته‌اند روی صندلــی و با چشــم‌های خیره، نــگاه می‌کنند بــه روبه‌رو. زنی در گوشــه 

سالن با لباس محلی نشسته روی زمین و آرام و بی‌صدا برای خودش اشک می‌ریزد. 
اتاق‌های اورژانس پر از بیمار است. پشت اتاق پزشــکان، چند ردیف بیمار نشسته‌اند 
. درون اتــاق کوچــک پزشــک هــم، چنــد زن، بــا فاصلــه کــم، بچــه بــه بغــل،  بــه انتظــار
ایســتاده‌اند و منتظرنــد تا پزشــک فرزنــد آنهــا را معاینــه کند. پزشــک اورژانس، ســرش 
خیلی شــلوغ اســت. حین معاینه کودکان گریــان، به ما می‌گویــد که این روزهــا، مراجعه 
کودکان بــا علائم بیمــاری کرونا خیلی زیاد شــده اســت؛ او می‌گویــد که این روزهــا، خیلی 
از بچه‌هــای خردســال، بــا علایم تب شــدید، تنگــی نفس، اســهال و ســرفه بــه اورژانس 
بیمارســتان مراجعــه می‌کننــد.  بــا دیدن ایــن علائــم کــودکان در بخش عفونی بســتری 
شده و در همین بخش هم، تســت‌های تکمیلی تشــخیص کرونا از آنها گرفته می‌شود 

و اگر کودکی به کرونا مبتلا باشد، در بخش بیماران مبتلا به کرونا بستری می‌شود. 
 پرســتار بخــش تریــاژ می‌گوید کــه ایــن روزهــا، کــودکان زیادی بــا تنگــی نفس و تــب بالا 
مراجعــه می‌کننــد، کســانی کــه احتمال ابتــا بــه بیمــاری کرونــا در آنها زیــاد اســت، او اما 
تاکیــد می‌کنــد کــه بســیاری از بچه‌هــا را در بیمارســتان بســتری نمی‌کنند و هر کســی که 
حالــش بــد باشــد و بــه مراقبت‌هــای ویــژه نیــاز داشــته باشــد، در بیمارســتان بســتری 
می‌شــود. می‌گویــد کــه از ده تخــت بیمارســتانی فقــط 3 تخــت بســتری خالی اســت. زن 
جوانــی وارد اتــاق تریــاژ می‌شــود. موقــع صحبت کــردن، بــا نوک ناخن دســت راســتش، 
ناخــن دســت چــپ را خــراش می‌دهــد. صــدای گفت‌وگویــش بــا پرســتار را ســخت 
می‌تــوان شــنید. آهســته می‌گویــد کــه چنــد روزی اســت، دختــر دو ســاله اش بــه کرونــا 
، بــا حوصلــه  مبتــا شــده و ایــن روزهــا تبــش بــالا رفتــه و اســهال شــده اســت. پرســتار
حرف‌هایش را می‌شــوند و از او می‌خواهد، فرزندش را به بیمارســتان بیاورد تا پزشکان 
او را معاینــه کنند. می‌گوید در صورتی که بچه، حالش بد باشــد، در بیمارســتان بســتری 
می‌شــود. زن ســر تــکان می‌دهــد، می‌خواهــد چیــزی بگویــد، امــا صدایــش می‌شــکند 
 در گلــو و بغــض می‌کند. بــا موبایلــش زنگ می‌زنــد به کســی و حالا فقــط صــدای گریه زن 

شنیده می‌شود.

 مشکل حق بیمه و اسکان
 سالن بزرگ مســتطیل شــکل پر اســت. مراجعان همه، تنگ هم نشســته‌اند، بی‌هیچ 
توجهــی بــه فاصله‌گــذاری اجتماعــی. خیلی‌هــا حتی‌هــا ماسکشــان را گذاشــته‌اند زیــر 
، یــک نفر از  چانه‌شــان و هوا می‌خورند. این ســالن امــا هوا نــدارد. هر پنج دقیقــه یک بار
پشــت بلندگو اســمی را می‌خواند و بعد، مادر و پــدر و فرزندی بلند می‌شــوند و می‌روند 
بــرای انجــام کارهــای پذیــرش. لبــاس بســتری را تحویــل می‌گیرنــد یــا دســتبند کاغــذی 
را می‌بندنــد دور دســت دختــر و پســرهای کوچکــی کــه قــرار اســت بســتری شــوند. یک 
قسمت از سالن اما پر از مراجعانی اســت که منتظرند پزشــک متخصص آنها را معاینه 
کند. پشــت در اتاق متخصص عفونی خیلی شلوغ است. منشــی پذیرش، تند و سریع، 
دفترچه به دســت می‌رود داخل اتاق پزشــک و بعد، کودکان را صدا می‌زند. منشــی بین 
اتاق پزشکان در رفت و آمد است. در هر نوبت، دو کودک به درون اتاق می‌روند. صدای 
ســرفه و فین فین کردن بیشــتر در این قسمت سالن شــنیده می‌شــود. صدای سرفه 

مانند سمفونی ناهماهنگی، به طور یکنواخت نواخته می‌شود. 
 زن لباس بلنــد ترکمنی به تــن دارد. یک ژاکــت کهنه روی پیراهنش پوشــیده اســت. او 
می‌گوید ســه روزی می‌شــود، تب فرزندش بالاست، ســینه‌اش درد می‌کند و حتی گاهی 
به‌سختی می‌تواند نفس بکشد. به خاطر همین، بار سفر را بسته و آمده تهران تا ببیند 
درد فرزنــدش چیســت. می‌گویــد پزشــک‌های کــودکان شــهرش نتوانســته‌اند دردش 
را درمــان کننــد. دختربچــه، چهارپنج ســاله اســت. ماســکی به صــورت نــدارد. هرازگاهی 
ســرفه می‌کنــد و  بــا هــر ســرفه بــا دســت‌های کوچکــش جلــوی صورتــش را می‌گیــرد. 
دماغــش را مــدام بالا می‌کشــد. مــادرش دســت می‌کشــد روی ســر دختــرش. دخترش 
را صــدا می‌زنند. بایــد بــرای معاینه بــرود. چنــد دقیقه بعــد، زن با چشــمانی مــات از اتاق 
می‌آید بیــرون. می‌گوید، دکتر به او گفته، احتمالا کرونا گرفته اســت. باید در بیمارســتان 
بســتری‌اش کنند. می‌گوید هیچ بیمــه‌ای ندارد و بایــد هزینه‌های درمــان را آزاد پرداخت 
کند. مشــکلات درمان در تهران برای این زن امــا یکی دو تا نیســت. می‌گوید هیچ جایی 
برای ماندن در پایتخت ندارد و باید برای شــب به دنبال جایی باشد. چشم‌های زن تلخ 

می‌خندد. دختربچه خود را پنهان می‌کند پشت سر مادرش و خجالتی نگاه می‌کند.
بادکنک‌های رنگی‌رنگــی جلوی بیمارســتان در باد تــکان می‌خورد. یــک زن و مرد جوان، 
در حال خرید بادکنکی برای کودکشــان هســتند تــا گریه کــودک را بند بیاورند. پســربچه 
بادکنــک را در دســت می‌گیــرد، بعــد اما بــاد تنــد مــی‌وزد و بادکنک را از دســت پســربچه 
خ، در آســمان آبی  مــی‌دزدد و با خود می‌بــرد. پســربچه دوباره گریــه می‌کند. بادکنک ســر

می‌رقصد و بالا می‌رود. حالا دیگر بادکنک را  نمی‌توان دید.

از شــیب ملایم خیابــان شــهید وحیــد دســتجردی بــالا می‌رویم؛ 
تابلــوی ســفیدرنگ بیمارســتان بــا کلمــات قرمزرنــگ، خــودش 
را نشــان می‌دهــد. از در ورودی بیمارســتان کــه وارد می‌شــویم، 
بــه اســتقبال می‌آیــد؛ خورشــیدخانم  دیــوار نقاشی‌شــده‌ای 
خنــدان، پرنده‌هــای ســبک‌بال و ماهی‌هــای گلــی، در زمینــه 
آبی‌رنگ، خوشحال و ســرحال نشســته‌اند روی دیوار ساختمان 
کلینیک‌هــای بســتری. پســربچه کوچکــی، دو یــا ســه ســاله، در 
محوطــه کوچک  بیمارســتانی به دنبــال گربه خاکســتری می‌دود؛ 
مادرش مراقب اســت که نیفتد. پســربچه گربــه را نــگاه می‌کند و 
بلند و بی‌دغدغه می‌خندد. اینجا بیمارستان علی‌اصغر)ع(‌ است.

 بخش عفونی، بخش مشکوک
 در اورژانــس خــراب اســت و از قســمت حیــاط بیمارســتان بــاز 
نمی‌شــود. بایــد از ســاختمان کلینیــک وارد شــد از داروخانــه 
بیمارســتان گذشــت تــا در الکترونیکــی اورژانــس بــاز شــود و 
بعــد وارد محوطــه اورژانــس شــویم. در و دیوارهــای بخــش 
اورژانــس، پــر از علامت‌هــا و هشــدارهای کرونایــی اســت. در 
، مراجعیــن را دعــوت می‌کنند تــا از مــواد غذایی که  یک بروشــور
بــرای بالارفتن سیســتم ایمنی مفیــد اســت، اســتفاده کنند. در 
بروشــور دیگری روی بــدن کودکــی، علامت‌های ابتلا بــه بیماری 
کرونــا را مشــخص کرده‌انــد. صــدای گریــه نــوزادی، بــا آهنگــی 
یکنواخــت در بخــش اورژانــس شــنیده می‌شــود. از پیــچ راهرو 
که عبــور می‌کنیم، عکس‌هــای رنگــی و کارتونی و عروســک‌های 
پولیشــی آویــزان از ســقف بــه اســتقبال می‌آینــد. خرس‌هــا و 
خرگوش‌های سفیدرنگ، خندان چشم دوخته‌اند به مراجعین 
و با آغوشــی باز لبخند می‌زنند. زنی نوزادش را در بغل فشرده، با 
رنگ پریده و نگاهی نگران وارد بخش اورژانس می‌شود. پشت 
ســرش مردی مســتاصل وارد می‌شــود. مرد دمپایی به پــا دارد. 
دمپایــی‌اش را می‌کشــد روی ســنگ‌های تیره بخــش اورژانس. 
. نوزاد  پرســتاران زن و مــرد را راهنمایــی می‌کنند بــه بخش تریــاژ
شــش‌ماهه، تنگی‌نفــس دارد و تبــش هــم بالاســت. بــه خاطــر 
خ شده،  همین او را آورده‌اند به بیمارســتان. نوزاد صورتش ســر
او را می‌خواباننــد روی تخــت کوچکــی و بعــد دســتگاه تنفــس را 
می‌گذارنــد روی دهانش. زن گریــه می‌کند و می‌گویــد: »می‌دانم، 
کرونــا گرفتــه...« می‌گویــد کــه مــادر و پــدرش هــر دو بــه بیمــاری 
مبتــا شــده‌اند و همیــن چنــد روز پیــش هــم نــوزاد، در آغــوش 
پدربزرگ و مادربزرگ بارها خندیده اســت. اســم کرونا که می‌آید، 
نوزاد را بســتری می‌کننــد درون بخــش عفونی، جایی کــه از نوزاد 
آزمایش پی‌ســی‌آر می‌گیرند و می‌فهمند که واقعــا به کرونا مبتلا 
. مادر و پدر نوزاد، اشــک می‌ریزند و آهسته  شده اســت و یا خیر
به دنبــال تخــت کوچک نــوزاد کــه قــرار اســت در بخــش عفونی 

بستری شود می‌روند.
 مرد پرســتار رو می‌کند به همــکارش و می‌پرســد: »این چندمین 
بیمار مشــکوک بــه کرونا بــود؟« همــکارش ســر تــکان می‌دهد و 
عدد ســه را بر زبان مــی‌آورد. مرد پرســتار می‌گوید بخش بســتری 
کودکان مبتلا به کرونا، حالا فقط دو تخت خالی دارد و حتی بخش 

آی‌ســی‌یوی کودکان مبتلا بــه کرونا هم در حال پر شــدن اســت. 
پرستار مرد به ما می‌گوید که این روزها، تعداد مراجعین‌شان زیاد 
شده است. خیلی از بچه‌ها هم به‌خاطر علائم مشترک با بیماری 

کرونا، به بیمارستان و بخش اورژانس مراجعه می‌کنند.

 بخش کوچک و بی‌سرویس بهداشتی
زن روی چــادر ســیاه رنگــش، کاور آبــی رنــگ پوشــیده اســت. 
چشــم‌هایش از پشــت ماســک، قرمــز و گــود افتــاده اســت. زن 
کــه بــه بخــش کلینیک‌هــای بیمارســتان وارد می‌شــود، همــه 
مراجعینی که در ســالن حضــور دارند، حرف‌هایشــان را نیمه رها 
می‌کننــد و چشــم می‌دوزنــد بــه زن. مــردی مــی‌رود به ســمتش 
و می‌پرســد: »چــی شــد؟ حالــش چه طــور اســت؟« زن ســرتکان 
می‌دهد و اشــک جاری می‌شود از چشــم‌هایش. مرد، دست زن 
را می‌گیرد. زن آهســته می‌گوید: »دکترش گفــت که فردا مرخص 
می‌شــود.« و مرد ســر تکان می‌دهد و زن را بــا خود می‌برد تــا او را 
بنشــاند روی صندلی. پســربچه چهار ســاله این زن و مرد جوان 
ســه روز پیش در بیمارســتان بســتری شــد، در بخــش مبتلا به 
کرونــا. زن می‌گویــد که چهــار روز پیش پســرش تب کــرد؛ همان 
 ، زمان هم تســت کرونــا از او گرفتند و جــواب آزمایش پی ســی آر
مثبت شــد. این را که می‌گوید، اشــکش دوباره جاری می‌شــود. 
می‌گویــد کــه بخــش کــودکان مبتــا بــه کرونــا، در طبقــه آخــر 
بیمارســتان قرار دارد. جایی که یک ســالن 20 متری است و چند 
تخت در آن قــرار داده‌اند. همــه تخت‌ها، تنگ هم، نشســته‌اند   
و همه تخت‌هــا به‌جز دو تخت، پر هســتند. صدایــش را می‌آورد 
پاییــن و می‌گویــد کــه قبلا همیــن بخــش، بخــش روانی بــوده و 
حــالا تبدیــل بــه بخــش بســتری کــودکان مبتــا بــه کرونا شــده 
اســت. می‌گوید که بخــش، فقط یــک ســرویس بهداشــتی دارد 
و همــه همراهان بیمــار و کودکان مبتــا از همان یک ســرویس 
بهداشتی استفاده می‌کنند. بیشتر مواقع  بچه‌ها گریه می‌کنند 
و به خاطر همین نمی‌شــود، او پســرش را بخواباند. مــادر جوان 
می‌گوید که تنها به دلیل این که پزشــکان این بیمارستان همه 
متعهد و خوب بودند، پســربچه کوچکش را در این بیمارستان 
بســتری کرده اســت. هرچند داشــتن قــرارداد با همــه بیمه‌های 
درمانــی هــم دلیلــی بــوده اســت تــا او جگرگوشــه‌اش را در اینجا 
بســتری کند. برای چهار شب بســتری شــدن، فقط باید 10درصد 
هزینه‌هــا را پرداخت کنــد؛ یعنی او بایــد هزینه‌ای حــدود 500هزار 
تومــان پرداخــت کند. زن آهــی می‌کشــد و می‌گوید کــه فرزندش 
از زمانی کــه او را بــه اورژانس بیمارســتان آورده‌اند، بهتر شــده و 
همین بــرای او کافی اســت. ایــن را کــه می‌گوید، چشــم‌هایش از 

خوشی، برق می‌زند. 
، بــدون ماســک، بــا کیســه گچــی روی دوشــش، از   یــک کارگــر
راهــروی بیمارســتان عبــور می‌کنــد. در رو بــه حیــاط شــمالی بــاز 
می‌شــود، گردوخاک مــی‌دود درون راهروی بیمارســتان. صدای 
چکــش و کلنــگ می‌آیــد. پســربچه‌ای دســت مــادرش را گرفته، 
ماســک نازکــی صــورت پســربچه را پوشــانده اســت. پســربچه 

سرفه می‌کند. 
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